


عنوان: فصلنامه علمی نیسم کوثر
:  سید محمد  حسینی  دره صوفی مدیر مسئول و سردبیر

: سید محمد نقوی  ویراستار
گرافیست:  سید محمود محسنی

شمارگݡان:1000 نسخه
قیمت:۳۰٫000 تومان

ع( : ‌بنیاد فرهنگی خدماتی امام حسن عسکری) صاحب امتیاز
شماره تماس:  0۰۹۸۹353969776

nasimekosar.blog.ir :سایت فصلنامه
nasimkosar1399@gmail.com:ایمیل

ک ۵۲، واحد سوم دفتر مرکزی و محل چاپ: ایران: قم، شهر قائم، ۱۲ متری شهید رجایی، پلا



راهنمایی نویسندگان و شیوه نامه نگارش فصلنامه علمی نسیم کوثر
1. مقاله قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده 

باشد.
2. مقاله دارای عنوان، چکیده به زبان فارسی ، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه 

گیری، منابع وماخذ باشد.
 B واندازه 14 نازک بوده .وعنوان مقاله با قلم IR lotusوباقلم   word 3. مقالــه در برنامه

Titr واندازه14 تایپ شود.      
4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.

5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   
6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.

7. عناوین اصلی و فرعی شماره بندی شود و هیج عنوان بدون شماره نباشد.
شــود                                                                                                                                               پانوشــت  رایــج  علمــی  ومفاهیــم  اصلاحــات  انگیســی  8.معــادل 
     9.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشــلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
10.فهرست منابع وماخذ به ترتیب الفبای نام نویسندگان،

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) بصورت توپر( 
، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، محل انتشاروناشر . 

مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، نشر نی. 
ب(.مقالات: نام خانوادگی نویســنده یا نویســندگان، نام نویســنده یا نویسندگان، سال 
انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. 
مثال: رضایی، محسن، 1385،روش تجربی، قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 

.189 ،172
11. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویســندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و سمت 
پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید محمد، دانشجوی 

دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه،قم (

12.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویسندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی ندارد.
13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.



سال دوم، پاییز ۱۴۰۱، شماره ۶

 شرایط و مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی در حقوق افغانستان

قربانعلی مبلغ) فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق قضایی(. 

چکیده

مساله دادرسی و احقاق حقوق افراد هم در فقه و هم درقوانین موضوعه کشورها مورد توجه 

ویژه قرارداشته و با توجه به‌اهداف قوانین حقوقی و کیفری که در صدد برقراری عدالت درکشور 

می‌باشــد، تجدیدنظرخواهی به‌عنوان یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای نهایی محاکم، 

در قانون آئین‌دادرســی ‌کیفری وحقوق اسلامی برای اصحاب دعوا در نظرگرفته شده‌است؛ . 

مســاله که در این تحقیق دنبال حل آن هستیم، این‌است که تجدیدنظرخواهی در فقه مصداق 

نقض حکم حاکم محسوب می‌شود و بر اساس مبانی فقهی اکثر فقهای امامیه و احناف نقض 

حکم حاکم جایز نیست. دراین نوشتار سعی گردیده با بررسی همه‌جانبه کتب فقهی، حقوقی، 

دیدگاه‌های مختلف فقهاء و حقوق‌دانان، به‌حسب ضرورت تجدیدنظرخواهی درعصرکنونی، 

به‌بررسی شرایط و مبانی فقهی آن پرداخته شود. دستاورددها: تجدیدنظرخواهی دارای شرایط 

مخصوص به خود بوده و با ســایر طرق اعتراض به آرا فرق دارد. دیگر اینکه بر اســاس مبانی 

فقهی اکثر فقهای امامیــه و احناف اصل عدم جواز تجدید‌نظرخواهی در آرای قضایی حاکم 

اســت مگر در موارد خاص و اســتثنایی که ادله حرمت نقض حکم شامل آن نشود به عنوان 

یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای محاکم قابل پذیرش می‌باشد؛ این نوشته، به ‌بررسی 

شــرایط و مبانی فقهی تجدیدنطرخواهی در حقوق افغانستان، با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، 

مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی، پرداخته است. 

واژگان کلیــدی: تجدیدنظرخواهــی، نقض حکــم، آرای قضایی، مبانــی فقهی، حقوق 

افغانستان
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۱. مقدمه� 
بطور کلی شــرایط و مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی در حقوق افغانستان، موضوعیست که 

در این مقاله در صدد تبین آن هستیم؛ از آنجائیکه این مساله در فقه مصداق نقض حکم حاکم 

به حساب می‌آید و بر اســاس مبانی فقهی برخی از مذاهب نقض حکم حاکم جایز نیست. 

علاوه بر این، با حکمت قضا که فصل خصومت و قطع ریشــه نزاع اســت سازگاری ندارد. و 

از طرف دیگر به حرکت درآوردن مجدد دستگاه عظیم عدالت مستلزم هزینه‌های زیاد است، 

برای تجدیدنظرخواهی باید دلایل و مســتندات قابل توجه وجود داشته و اعتراض باید موجه 

باشد. در این مقاله تلاش می‌شود توضیح داده شود که آیا آنچه در مقررات قضائی افغانستان 

به عنوان تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شــود بر اســاس مبانی فقهی مذهب اهل بیت ع و فقه 

حنفی قابل توجیه است یا خیر؟ 

قابل ذکر اســت اینکه تجدیدنظرخواهی در حقوق افغانســتان یکــی از طرق فوق العاده 

اعتراض به آراء محاکم به شــمار می‌رود و در رابطه با آرای قطعی صورت می‌گیرد، که معادل 

آن اعاده دادرسی در حقوق ایران می‌باشد. 

در این نوشته سعی می‌شود شــرایط و مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی در حقوق افغانستان 

مورد بحث و بررســی قرار گیرد؛ اما لازم اســت قبل از طرح مباحث اصلی جهت آشــنایی 

مقدماتی به توضیح مختصر مفاهیم کلیدی پرداخته شود. 

۲- مفاهیم� 

الف- تجدید نظر خواهی� 

   تجدیدنظر مرکب از دو واژه »تجدید« و » نظر« است که هردو واژه عربی است، ولی در 

عربی با این ترکیب استعمال نمی‌شود. در زبان فارسی به معنای نوسازي و از سرگيري بوده و 

تجديدنظر درامري يا نوشــته‌ي، دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسي مجدد قرار دادن دانسته 

شده است)معین، 1369، ج۱، ص 76.(

از منظــر حقوق موضوعه افغانســتان، تجدیدنظرخواهی یک روش فــوق العاده اعتراض 

براحکام نهایی و قطعی محاکم اســت که موارد آن بســیار خاص و اســتثنایی است، که در 



 افغقحقو  دریاهوظرخند تجدییفقه انیبو م  شرایط  ٭69   نستانا

حقوق ایران از آن به اعاده دادرســی یاد می‌شــود. تجدیدنظرخواهی مربوط به احکام نهایی 

و قطعــی محاکم اســت و تا زمانیکه حکم قابل اســتیناف خواهی و فرجام خواهی باشــد، 

قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشــد. )علامــه، 1394، ص301.( تجدید نظرخواهی احکام قطعی 

را متزلزل می‌ســازد و بدین جهت اســت که  قانونگذار افغانســتان به طور دقیق جهات آن را 

احصــاء می‌نماید و احکام تجدید نظرخواهــی را در مواد282 تا 288 قانون اجراأت جزایی 

 مشخص ساخته است. 
ً
دقیقا

در فقره پنجم ماده4 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه مصوب 1392 از تجدیدنظرخواهی 

چنین تعریف به عمل آمده: تجدید نظرخواهی، رسیدگی مجدد احکام قطعی و نهایی محاکم 

به اساس ظهور دلایل جدید مطابق به احکام قانون می‌باشد. 

ب – فرجام خواهی� 

مطابق قانون افغانســتان فرجام خواهی یکی از شــیوه‌های اعتراض بر آراء قضایی اســت 

که در اعتراض بر آرای انجام می‌شــود که از محاکم تحتانی صادر شــده باشــد؛ چنانچه که 

قانونگذار افغانســتان در فقره11 ماده2 قانون اصول محاکمات مدنی فرجام خواهی را چنین 

تعریف نموده است: فرجام خواهى آن است كه محكوم علیه بحكم صادرۀ محكمۀ ولایت یا 

محكمۀ لوى ولسوالى قناعت ننموده شكایت یا اعتراض خود رابه دیوان مربوط ستره محكمه 

تقدیــم نماید. همچنین در ماده 436 قانون اصول محاکمات مدنی مقرر می‌دارد: طرف غیر 

قانع، ثارنوال مدنى و نماینده قضایاى دولت می‌توانند راجع به قضایاى كه توســط دیوان هاى 

محاكم ولایات، لوى ولســوالى و محكمه شهرى كابل بصورت ابتدایى فیصله شده است به 

محكمه حاكمه یا دیوان قضایاى مدنى و حقوق عامه ســتره محكمه شكایت و اعتراض خود 

را تقدیم نمایند. محكمه مكلف اســت فرجام خواهى را ثبت و به فرجام خواه ســند كتبى و 

وصول آنرا اعطا نماید. 

هدف از انجام این مرحله دادرســی، رســیدگی به تخلفات است که به صورت عالمانه و 

عامدانه از قانون صورت گرفته اســت. در نتیجه در این مرحله دادگاه عالی به ماهیت دعوی 

توجه نداشته بلکه حکم مورد اعتراض را تنها به لحاظ مطابقت با قانون برسی می‌کند وهدف 
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آن اجرای درســت قانون اســت نه تأمین عدالت که هدف تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی 

بوده، و تخلف صورت گرفته در آن غیر عمدی و از روی اشــتباه می‌باشد ونتیجه آن رسیدگی 

ماهوی به دعوا است. 

ج – حکم� 

حکم در لغت به معنای؛ حکمت، اتقان، بازداشــتن، و... آمده است. )زبیدی، 1414ق، ج ٨، 

ص ‌٢۵٢(

رأی قاضی را نیز حکم نامیده‌اند؛ چرا که اگر چه فی نفســه محکم نیســت، ولی جایگاه 

قانونــی قاضــی، چنان رفعتی دارد که رأی او به آســانی قابل نقض نیســت و همه به پذیرش 

حکم وی ملزم هســتند؛ »فیومی« بر معنای اتقان، تصریح کرده است. )فراهیدی، 1414ق، ج1، 

ص412(

جوهرى نیز در صحاح م‌ىنویسد: واژه حکم، مصدرِ »حکم« به معناى قضاوت و حکمت 

اســت. و به دانشوران و خردمندان، حکیم م‌ىگویند و نیز به کسى که کارى را استوار و از سر 

اتقان به انجام رســاند. هرگاه کارى را متقن و مستحکم به فرجام رسانند. ) جوهرى، 1404ق، ج 

۴، ص ‌٩٠١‌١(

حکم در اصطلاح حقوقی، رأیی است که به موجب آن، اختلاف درآن محکمه حل شود. 

منظور قانونگذار از حکم، تصمیمی اســت که درهمان جلســه محاکمه، در پایان محاکمه و 

پس ازختم مشــوره قضات بــا یکدیگر، اتخاذ نموده و اعلان می‌نمایــد. )علامه، 1394، صص 

)270-269

همچنین در بیان تعریف حقوقی حکم، در مجله )الاحکام العدلیه(، چنین آمده است: حکم، 

یعنى فصل خصومت و نزاع توسط قاضى. ) باز اللبنانى، 1920، ماده1786، ج2، ص1161(

مفهوم حکم در قوانین موضوعه افغانستان

درقانون اصول محاکمات جزایی افغانســتان تعریفی ازحکم دیده نمی‌شود لیکن در مواد 

مختلف این قانون و در موارد گوناگون از واژه و مفهوم حکم استفاده زیاد شده است. در قانون 

تشــکیل و صلاحیت قوه قضاییه افغانستان چنین مشعر است: حکم تصمیم قضایی محاکم 
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اســت که درختم رســیدگی محاکماتی قضیه، به شــکل فیصله یا قرار صادر می‌گردد. )قانون 

تشــکیل وصلاحیت قوه قضاییه، 1391، فقره9 ماده 4( این تعریف خیلی عام اســت و بیشتر با رویکرد 

قضایای جزایی می‌باشــد. تعریف دیگر از حکم درقانون اصول محاکمات مدنی چنین آمده 

اســت: حکم قضاوت قاضی اســت به اینگونه الفاظ صادرمی شود که حکم نمودم تو... در 

موضوع... ملزم می‌باشی و حکم خود را به رد و یا سپردن مدعی بها تصریح نماید و یا حکم 

کــردم که در مدعی بها، به مدعی علیه مزاحم مباش. )قانــون اصول محاکمات مدنی، 1369، فقره 7 

ماده 4( این تعریف ازحکم در قضایای مدنی و تجارتی کار برد خاص دارد و بیشــتر در‌بخش 

اموال و مالکیت می‌باشد. 

همچینــن درقوانین افغانســتان اصطلاح فیصله به‌جای حکم بــه‌کار رفته و کلمه حکم به 

معنای»رأی« )اعم از قرار و فیصله( نیز آمده. »حکم: تصمیم قضایی محکمه اســت که در ختم 

رســیدگی محاکماتی قضیه، به شــکل فیصله یا قرار صادر می‌گردد. فیصله: تصمیم قضایی 

محکمه در ماهیت دعوا اســت که بعد از ختم جریان محکمه اتخاذ می‌گردد. «)بند9 و13 ماده 

4 قانون تشــکیلات و صلاحیت قوه قضائیه، 1391( همچنین قانونگذار افغانستان در جای دیگر حکم 

را تصمیم قضایی )رأی( گفته که در ماهیت دعوا به شــکل فیصله صادر شود: »تصمیم هیأت 

قضایــی که در ماهیت دعوی بعد از جریان محاکمه اتخاذ می‌شــود به صورت فیصله صادر 

می‌گردد. «)قانون اصول محاکمات مدنی، 1369 ماده 246(

د- نقض� 

 نقض در لغت به‌معنای درهم شکســتن، ویران کردن، شکستن عهد و پیمان و باطل کردن 

حکم، آمده اســت؛ )لنگرودی، 1392، ص723(. در اصطلاح نیز چنان که خواهد آمد خیلی از 

معناى لغوى خود دور نشده و همانگونه معنى م‌ىشود. 

نقض در اصطلاح به از بین بردن آثار حکم، از هنگام صدور آن و نه از هنگام نقض حکم، 

چنانکه گویى از آغاز هیچ حکمى صادر نشده است. )تهرانى، ملاعلى کنى، 1399ق، ص236(

قانونگذار افغانستان نقض حکم را چنین تعریف کرده است: نقض حکم شکستن حکمی 

اســت که در مخالفت با قانون یا خطا در تطبیق یا تاویل آن صادر شــده و شــامل موارد ذیل 
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می‌باشد: 

مدلل نبودن فیصله یا قرار. 

عدم مطابقت دلایل مندرج فیصله با حالت قضیه. 

عدم رعایت احکام قانون. 

صدور فیصله یا قرار ترک خصومت به دلیل عدم حضور محکوم علیه. 

ســایر تخطی‌های که حکم را اخلال نماید. )قانون تشــکیل و صلاحیت قوه قضائیه، 1391، فقره23 

ماده4(

۳. کلیات� 

۱-۳ - پیشینه تجدید نظرخواهی� 

۱-۳-۱ – پیشینه تجدید نظر خواهی در حقوق غرب� 

 )Restitution integrum( منشــأ مقــررات مربوط به تجدیدنظر درحقــوق رم بوده که بنــام

معروف اســت. این نکته بــه مخیله حقوقدانان فرانســه خطورکرده و در اواخرقرن وســطی 

طریقه اســتثنای جدیدی برای شــکایت ازاحکام پارلمان ها)رژیم ســابق انقلاب کبیرفرانسه1769 

مؤسســه‌ای مربوط به امورقضایی وحل وفصل دعاوی راپارلمان می‌نامیدند( معمول شــد که به آن »پیشنهاد 

رفع اشــتباه« می‌گفتند. دراین شیوه از شــکایت ازحکم، میان اشتباه‌های موضوعی و حکمی 

تفکیک صورت نگرفته بود. درقرن 17 میلادی »پیشنهاد اشتباه« فقط به اشتباه‌های موضوعی 

اختصاص یافت. برای فرجام خواهی از آرای پارلمآن‌ها »شورای شاهی« ایجاد شد که وظیفه 

رســیدگی به تقاضای تجدیدنظر )اســتیناف درحقوق افغانســتان( درمقابل تخلفات صورت گرفته 

ازدســتورهای شاهی را داشت. تحول مهم این بود که پیشنهاد اشتباه به دوشیوه شگایت ازآراء 

 برای رسیدگی به اشتباه‌های قضات اختصاص یافت و طریقه 
ً
تقسیم شد. پیشنهاد اشتباه صرفا

دیگری بنام تجدید نظر برای رسیدگی به اشتباه‌هایی اصحاب دعوی یا نمایندگان آن‌ها ایجاد 

شــد. سرانجام به دلیل آنکه پیشنهاد اشــتباه کم کم متروک ماند و کسی برای نقض آراء به آن 

متوســل نمی‌شد، با دستور شاهی ســال 1667 به کلی نسخ گردید و طریق فرجام خواهی و 
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تجدید نظرقوت بیشــتری پیداکردند. درتجدید نظر جهاتی که مدعی می‌توانســت با استناد 

 احصا شــد. فرجام خواهی به اشتباه‌های حکمی 
ً
به آن تقاضای رســیدگی مجدد کند، کاملا

اختصاص یافت و تجدید نظر به اشتباه‌های موضوعی. )کاتبی، 1380، صص 259-258(

۱-۳-۲ – پیشینه تجدید نظرخواهی در حقوق ایران� 

تجدیدنظرخواهی که معادل آن اعاده دادرســی در قوانین ایران می‌باشــد، دارای تحولات 

چندی بوده اســت. قانونگذار باتصویب قانون آئین دادرسی کیفری سال۱۲۹۰شمسی برای 

اولین بار به اعاده دادرســی اشاره نموده است. باب پنجم این قانون تحت عنوان )اعاده محاکمه 

یا تجدیدنظرخواهی( در مواد ۴۶۶ تا ۴۷۲ به اعاده دادرسی پرداخته و چهار مورد راتحت عنوان 

اعاده دادرســی قرارداده بود. به موازات تحول قوانین، درسال۱۳۵۶ تغییرعمده‌ی دراین بحث 

باتصویب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگســتری ایجادشــد. در این سال موارد چهارگانه 

اعاده دادرســی درسال۱۲۹0ه. ش به شــش مورد افزایش یافت. ماده۲۴ قانون مذکور مقرر 

می‌داشــت: »اشخاص زیرحق درخواست تجویزاعاده دادرســی دارند«)معاونت پژوهش وتنقیح 

قوانین و مقررات، مجموعه آیین‌های دادرسی‌کیفری، ج1، صفحه160(

۱-۳-۳ – پیشینه تجدید نظرخواهی در حقوق افغانستان� 

امروزه در کشورهای متمدن جهان طرق اعتراض بر احکام دسته‌بندی شده و به شیوه عادی 

و فوق العاده اجرا می‌شــود. واخواهی و استیناف خواهی و هم چنین مطابق قوانین افغانستان 

فرجام خواهی، از طرق عادی اعتراض به آرای قضایی محســوب می‌شود، تجدیدنظرخواهی 

و اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض بر آراء محاکم است. 

اصطلاح »تجدیدنظر« برای عنوان این نوع دادرسی از همان ابتدای که مقررات این تأسیس 

حقوقی برای اولین بار، در قانون اجراآت جزایی مصوب 1344، به کار رفته و درباب ســوم از 

 قانون اجرأت 
ً
کتاب سوم، طی مواد 379-389 از تجدید نظرخواهی بحث شده است؛ بعدا

جزایی موقت برای محاکم مصوب 1382/12/4 شــورای وزیران، در فصل یازدهم به تجدید 

نظر خواهی و اعاده دادرســی پرداخته بود، که طی سه ماده 81، 82، 83 جهات تجدید نظر 
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خواهی، صاحبان حق تجدید نظر و شــیوه یا آیین تجدید نطر خواهی را تعیین نموده بود؛ در 

قوانینــی که بعد از قانون اجراآت جزایی به تصویب رســیده‌اند نیز با پیروی از قانون قبلی از 

همین عنوان استفاده شده است. در قانون اجراآت جزای فعلی)1392( که چند سال قبل به نشر 

رسیده، نیز از اصطلاح تجدیدنظر استفاده شده است. 

۱-۳-۴ – پیشینه‌ تجدید نظرخواهی  در فقه اسلامی� 

تجدیــد نظر خواهی کــه در اصطلاح فقهی از آن به نقض حکــم حاکم یاد می‌گردد، در 

فقه اسلامی ریشــه‌ای تاریخی به صورت کنونی ندارد، و قابل ذکر است که هرچند پیشینه‌ی 

رســیدگی پژوهشــی یا گســیختن حکم یک قاضی را در دادگاه دیگر  و به دست قاضی دوم 

همانکونه که گفته شــد به حقوق روم بر می‌گردد و دیگر روشهای حقوقی جهان آن را از آیین 

دادرســی روم وام گرفته‌اند، اصطلاح قضیه مختوم و اعتبــار قضیه که در حقوق امروز به کار 

می‌رود، در حقوق اســامی سابقه چندانی ندارد، لیکن در حقوق اسلام این تصور و اندیشه 

وجود داشته است. )ساکت، 1382، ص301 و 300( البته گفته شده است که پیشینه پژوهشخواهی 

از احــکام به روزگار خود پیامبر اســام)ص( بر می‌گردد و در اصطلاح حقوق اســامی، به 

قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای پژوهشخواهی اصحاب الرد می‌گفتند. )ساکت، 1382، ص302 

و 303(

۴. شرایط تجدید نظرخواهی� 

۱-۴- شرایط عمومی تجدید نظر خواهی� 

بــرای پذیرش اقامه دعوای تجدیدنظرخواهی، یا به طور خاص هر نوع اعتراض بالای آراء 

محاکم، دو شــرط لازم در نظر گرفته می‌شود. یکی اهلیت داشتن معترض در اعتراض )صالح 

بودن(، دوم وجود منفعت معترض در اعتراض. این دو امر به حیث شــرایط عمومی درتمامی 

انواع اعتراض به عنوان یک قاعده یا اصل عمومی لازم است. طرفی که فاقد اهلیت بوده یا در 

اقامه دعوا ذی نفع نباشد دعوای او با بطلان مواجه خواهد شد. 
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الف–  شرط اهلیت� 

یکی از شــرایط عمومی بــرای تجدیدنظرخواهی دارا بودن اهلیت اســت؛ بدین معنا که 

 صلاحیت اعتراض بر رأی را داشــته باشد. به این معنی معترض 
ً
شــخص معترض باید قانونا

باید واجد شــرایط و اوصافی باشد تا از اهلیت اعتراض برخوردار بوده و طبق قانون بتواند بر 

رأی اعتراض نماید. 

قوانین جزایی در این باره که چه اشخاصی صلاحیت اعتراض بر آراء قضایی را دارد معیار 

کلــی عمومی ارائه نکرده اســت، نص صریح در این مورد و جود نــدارد. چنانچه ماده 362 

قانون اصول محاکمات مدنی شــرایط اســاس اعتراض را ذکر می‌کند و یکی از آن شرایط را 

این چنیــن بیان می‌کند: تقدیم اعتراض از جانب مدعی، مدعی علیه یا ممثل قانونی آن‌ها به 

محکمــه فوقانی. این ماده قانونی بــرای همین اصل کلی )اهلیت معترض( معیار ارائه کرده که با 

ماهیت جزایی بودن دعوا هیچگونه تعارض ندارد بلکه در دعاوی جزایی نیز رعایت می‌شود. 

اما قوانین اصول محاکمات جزایی بر حســب مورد در هر نوع اعتراض اشــخاص که از این 

صلاحیت برخوردار هستند را نام برده است. در مرافعه خواهی)متهم و نماینده قانونی وی و سارنوال( 

در فرجام خواهی )محکوم علیه، متضرر و ســارنوال( در تجدیدنظرخواهی) سارنوال، محکوم علیه، وکیل 

مدافع محکوم علیه، اقارب نزدیک محکوم علیه(. )قانون اجراآت جزایی1392، ماده 246(. 

در نتیجه در یک دعوای جزایی اشــخاص ذیل می‌توانند بــه عنوان محکوم، محکوم علیه 

یا نماینده قانونی آن‌ها)وکیل مدافع، مســاعد حقوقــی، ولی، وصی و قیم( طرف دعوا قرار گرفته و برای 

پیش بردن تمام مراحل دعوا از جمله اعتراض بر رأی، اهلیت داشته باشند؛ سارنوال، متضرر، 

مدعی حق العبد و یا نماینده قانونی متضرر یا مدعی حق العبد از یک طرف و متهم و مسؤل 

حق العبد از طرف دیگر. )ق. ا. ج. بند7 ماده 4(

ب– شرط مصلحت� 

دومین شــرط که برای تجدیدنظرخواهی لازم است، شرط مصلحت است؛ بدین معنا که 

درخواســت تجدیدنظــر و اعتراض بر رأی در حقیقت ادعای بطلان اعتبار رأی اســت، پس 

شــخص معترض، مدعی این امر بوده و مانند مدعی اصلی) ابتدایــی( دعوای حیثیت مدعی 
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را داشــته، تمام شــرایط و اوصاف یک مدعی را باید دارا باشــد. از جمله یکی از آن شرایط، 

منفعت داشــتن مدعی در دعوا اســت که در مورد معترض نیز این شرط لازم است. معترض 

باید نفع شــخصی در موضوع دعوا داشــته باشد و به عبارت دیگر، ذی نفع باشد. به این معنا 

که اگر در دادگاه حکمی صادر شــد، به صورت شــخصی از صدور آن حکم متضرر یا منتفع 

گردد. بنابراین در صورتی که معترض نفع شــخصی در دعوی مطروحه نداشته باشد، محکوم 

له می‌تواند ایراد عدم نفع محکوم علیه را وارد کند؛ کســی که نفعی در دعوا ندارد نباید طرح 

دعوا کند. این شرط کاملا بدیهی و روشن به نظر می‌رسد؛ زیرا محکمه فقط مکلف است از 

حق دادخواهی کســانی که نسبت به حقوق آنان به حسب ظاهر تعرض صورت گرفته است، 

رســیدگی کند و تکلیفی به استماع دعوای اشخاصی که در اقامه دعوا ذی نفع نیستند، ندارد. 

قانون اصول محاکمات مدنــی در بند 3 ماده 21 تحت عنوان اعتراضات ابتدایی، عدم توجه 

دعوا، به مدعی علیه را مطرح کرده اســت. در مورد ذی‌نفعی مدعی در ماده 80 مقرر داشــته 

است: محکمه به رسیدگی دعاوی اقدام می‌کند که از طرف شخصیت‌های حقوقی یا حقیقی 

حل و فصل آن تقاضا شده باشد. 

با در نظر گرفتن این دو شرط اساسی که در همه انواع اعتراض از جمله تجدیدنظرخواهی 

لازم است، در ادامه، شرایط اختصاصی تجدیدنظرخواهی را بیان می‌کنیم. 

۲-۴. شرایط اختصاصی تجدید نظر خواهی� 

تمــام انواع اعتراض‌ها بر علاوه تبعیت از دو اصل کلی اهلیت و مصلحت که ذکر گردید، 

تابع یک سلسه شرایط و قیودات ویژه خود نیز است. تجدیدنظرخواهی نیز شرایط ویژه  خود 

را دارد که تعداد از این شــرایط به نوعی حکم مورد اعتراض و عده‌ای دیگر به علت و اســباب 

اعتراض ارتباط دارد. 

الف –  شرایط شکلی تجدید نظرخواهی� 

شرایط شکلی تجدیدنظرخواهی عبارت از حالات و انفعالات می‌باشد که درخواست‌کننده 

تجدیدنظر می‌بایســت آن را دارا باشد، تا بتوان درخواست تجدید نظر را ارائه کرد. تا زمانیکه 
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شــرایط شــکلی تجدیدنظرخواهی فراهم نگردد، به دوسیه رســیدگی مجدد صورت گرفته 

نمی‌تواند. شرایط شکلی تجدید نظرعبارت است از: 

1 – قابلیت داشتن احکام برای تجدید نظرخواهی

یکی از شــرایط که در تجدیدنظرخواهی لازم است، این است که مورد درخواست تجدید 

نظرخواهی، از احکامی باشد که قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشته باشد. همه احکام قابلیت 

تجدیدنظرخواهی را ندارند، قانونگذار آراء قابل تجدیدنظرخواهی را مشخص می‌کنند. بطور 

مثال احکام قطعی را می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد، اما احکام که حالت قطعیت راپیدا نکرده 

باشــد نمی‌توان برآن درخواســت تجدید نظر را داد. بند 10 ماده 4 قانون تشکیل و صلاحیت 

قوه قضائیه بر قطعیت احکام توجه دارد. این بند بیان می‌دارد؛ حکم قطعی حکمی اســت که 

محل رسیدگی بعدی برای آن موجود نبوده و قابل اعتراض نباشد و سیر آن در یکی از درجات 

قضایی)مراحــل قضایــی( به حکم قانون یا قناعت طرفین قطع گردیــده یا میعاد قانونی اعتراض 

منقضی شــده و یا به سقوط اعتراض استیناف خواه حکم شده باشد. یا به عبارت دیگر حکم 

قطعی حکمی اســت که به جز از طریق تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض نباشد؛ چنانچه ماده 

298 ق. ا. ج مقــرر مــی‌دارد: » هر گاه در باره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شــود، 

اعتراض بــر آن جز از طریق تجدیدنظر بنحوی که در این قانون تعیین گردیده اســت، جواز 

ندارد. «

2 – فراهم آمدن جهات تجدید نظر خواهی در قانون

شــرط دیگری که برای تجدیدنظرخواهی لازم است، این است که تا زمانی جهات قانونی 

تجدیــد نظرخواهی فراهــم نگردد، درخواســت تجدیدنظر مورد پذیــرش محکمه )قاضی( 

نمی‌باشــد. ماده 34 همان قانون جهات و موارد تجدیدنظرخواهی را برشــمرده است که از 

محل بحث ما خارج است. 

3 – تقدیم نمودن عریضه تجدیدنظر خواهی به مرجع مربوطه

سومین شرط از شــرایط شکلی تجدیدنظرخواهی این اســت که تجدیدنظرخواه، جهت 

 به ستره 
ً
رســیدگی مجدد دوسیه می‌بایســت عریضه و درخواســت تجدیدنظرخواهی را کتبا

محکمه تقدیم کرد. در صورت تکمیل شــرایط فوق رســیدگی مجدد قضیه در ستره محکمه 
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شــروع خواهد شــد؛ چنانچه ماده 37 قانون تشــکیلات و صلاحیت محاکم مقرر می‌دارد: 

درخواست تجدیدنظر به رئیس ستره محکمه تقدیم می‌گردد. رئیس ستره محکمه از طریق دار 

الانشاء شورای عالی ستره محکمه موضوع را به کمیسیونی که جهت ارزیابی موارد تجدیدنظر 

معین گردیده است محول می‌سازد تا زمینه را تحلیل و نظر خویش را در قبول یا رد تجدیدنظر 

به شورای عالی ستره محکمه ارائه بدارند. 

ب – شرایط ماهوی تجدیدنظرخواهی

حسب مفاد قانون نسبت به احکامی که قطعیت یافته و نهایی گردیده است، با وجود شرایط 

ذیل، می‌توان درخواست تجدیدنظرخواهی را داد. 

1 – بیگانه بودن موضوع حکم، از مورد ادعای معترض

یکی از شــرایط ماهوی تجدیدنظرخواهی این اســت که در مواردی که در حکم دادگاه به 

موضوعی که غیر از خواســته مدعی اشاره و نســبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد. )هدایتی، 

 .)169 ،1332

به عبارت دیگر، در صورتی که موضوعی که نســبت به آن حکم صادر شده است با ادعای 

مدعی مغایرت داشــته باشــد، می‌تواند از طریق تجدیدنظرخواهی اقــدام کند. برای مثال: 

محکمه موظف اســت به هر آنچه که در دادخواست آورده شده است رسیدگی و حکم صادر 

نمایــد، چنانچه خارج از این موضوعات، در باب موضوعی رای صادر گردد، امکان اعتراض 

نسبت به این امر وجود دارد و از جهاتی است که امکان رسیدگی مجدد به رای وجود دارد. 

2 – صدور حکم به میزان بیشتر از خواست محکوم علیه

درمواردی که حکم به میزان خواســت محکوم علیه نبوده باشــد و بیشتر ازخواسته مدعی 

صادر شــده باشد؛ مثلا خواســته مندرج در دادخواســت مطالبه 200/000 افغانی باشد و 

محکمه به مبلغ 250/000 افغانی حکم صادر نماید، که در این صورت نیز تجدیدنظرخواهی 

و رسیدگی مجدد درخواست می‌شود. 

3 - وجود تضاد درمفاد یک حکم ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد

درمواردی که در دادگاه به مواد قانونی یا اصولی متضاد از موضوع خواســته، اســتناد شود. 

)هدایتــی، 1332، 169(. به عبارت دیگــر در صورتی که  در حکم صادره از محاکم تضاد وجود 
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داشته باشد به جهت اینکه در حکم مورد نظر استنادات و مواد متضاد به کار برده شده باشد. 

)مفاد ماده 282 قانون اجراآت جزایی، 1392(

4 – مغایرت حکم قبلی باحکم جدید بدون تغییر اصحاب دعوا و سبب قانونی

یکی دیگر از شرایط ماهوی تجدیدنظرخواهی این است که حکم صادره باحکم دیگری در 

 توسط همان دادگاه صادرشده است متضاد باشد، 
ً
خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا

بدون آنکه ســبب قانونی موجب این مغایرت باشــد؛ یعنی در مواردی که درخصوص همان 

دعوا با موضوع واحد درهمان دادگاه، حکمی صادر شده باشد که باحکم جدید ازهمان دادگاه 

و با همان موضوع سابق و درخصوص همان اصحاب دعوا، متناقض و متضاد باشد. 

5 – در میان بودن حیله و تقلب

طرف مقابل درخواست‌کننده تجدیدنظر حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر 

بوده اســت. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد؛ مانند اینکه خواهان کاری 

کند که شــخصی غیر از خوانــده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شــود و برخلاف واقع به 

صحــت ادعاهای خواهان اقرار کند. به عبــارت دیگر، گاهی فردی در محکمه مرتکب حیله 

و تقلبی می‌گردد و همین حیله و تقلب ســبب تغییراتی در رای دادگاه می‌شــود، در این مواقع 

چنانچه طرف مقابل متوجه این امر شــود، می‌تواند از طریق تجدیدنظرخواهی حق از دست 

رفته خویش را جبران نماید. )مفاد ماده 282 قانون اجراآت جزایی و مفاد ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت 

قوه قضائیه(

6 – صدور حکم به اساس اسناد جعلی

حکم دادگاه مســتند به اســنادی بوده که پس ازصدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده 

باشــد؛ یعنی چنانچه از محکمه حکمی صادر شود و پس از صدور حکم مشخص گردد که 

اسناد و مدارکی که ســبب صدور حکم مربوطه شده است جعلی بوده است. )هدایتی، 1332، 

ص 169؛ ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی، 1369؛ و مفاد ماده 34 قانون تشــکیل و صلاحیت قوه قضائیه، 

)1384

7- دسترسی به اسناد و مدارک جدید

 در صورتیکه پس از صدور حکم اسناد و مدارکی کشف گردد که نشان دهد حقیقت، امر 
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دیگری بوده اســت، البته بایستی اثبات گردد که این اسناد و مدارک در هنگام دادرسی وجود 

داشته است اما در اختیار متقاضی نبوده است. ) قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه، 1391، مفاد ماده 

34؛ قانون اصول محاکمات مدنی، 1369، ماده 480 و 482(. 

۵. مبانی فقهی تجدید نظر خواهی� 

۱-۵ – مبانی تجدید نظرخواهی در فقه اهلبیت� 

فقهای امامیه اکثرا مخالف نقض حکم حاکم و تجدید نظرخواهی می‌باشــند؛ زیرا نقض 

حکم شــائبه‌ی »رد حکم واجب النفوذ« را درپی دارد، از این جهت اصل بر عدم جواز نقض 

حکم حاکم است. به باور این دسته‌ی از فقهاء، قاضى و مرجع بالاتر و یا قاضى دوم نمى تواند 

حکم قاضى اول را بررســى دوباره کند، بلکه قاضى دوم تنها مى تواند حکم قاضى نخســتین 

را تأییــد و اجرا کنــد وگرنه حق ندارد که در حکم تجدیدنظر کند. بنابر دیدگاه برخى، وجوب 

تجدیدنظر قاضى دوم درباره حکم صادر شــده، ویژه شــبهات حکمیه است. در این باره، )ر. 

ک: رشــتى، 1401ق، ج1، ص116( بــا توجه به این مهم، چنین برمــى آید که مفهوم کنونى تجدید 

نظرخواهى، در سیســتم حقوقى اسلامى، وجود ندارد و رسیدگى به دعوا، در این سیستم یک 

مرحلهى‌ اســت و قاضى دوم و یا به اصطلاح، مرجع بالاتر تنها در مواردى م‌ىتواند پرونده را 

دوباره رسیدگى کند که محکوم علیه مدعى شود، قاضى نخستین به ناحق حکم داده و یا به او 

ستم شده اســت ویا دلایل موجه دیگر ارائه کند، که در این صورت باید قاضى دوم به ادعاى 

محکوم علیه، رســیدگى کند. )امام خمینی، 1420ق، ج2، ص387؛ الجبعــى العاملى، 1413ق، ج13، 

ى، 1384، ج4، ص76ـ75(
ّ
ص388؛ حسینى عاملى، 1419ق، ج10، ص55؛ محقق حل

مخالفین تجدیدنظرخواهی ونقض حکم به دسته‌ی از آیات، روایات و برخی مبانی عقلی 

دیگر استدلال کرده‌اند که هم اکنون به توضیح هر کدام پرداخته می‌شود. 

الف( آیات� 

آیات‌ىکه بــر حرمت نقض حکم و عدم جواز تجدیدنظرخواهــی دلالت م‌ىکند، عبارت 

است از: 
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آیــه اول:  از جمله آیاتی که بــر حرمت نقض حکم و ممنوعیت تجدیدنظرخواهی دلالت 

می‌کند، آیه 59 ســوره نساء است که در این آیه خداوند متعال می‌فرماید؛ »یا ایها الذین آمنوا 

أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولى الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردّوه إلى الله والرسول إن 

کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر« اى کســانى که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت 

کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را، و هر گاه در چیزى نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع 

دهید اگر ایمان به خدا و روز رســتاخیز دارید، این براى شــما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر 

است. 

آیه دوم: از سوی دیگر در سوره مبارکه نساء، آیه۶۵، به مؤمنان سفارش می‌کند که به داوری 

عادلانــه پیامبر )ص( گردن نهند و کمترین ناراحتی نه تنها در ظاهر، که در باطن هم نداشــته 

باشند، و حق و عدالت را هر چند تلخ باشد با جسم و جان پذیرا شوند، در این آیه می‌فرماید: 

»فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شــجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفســهم حرجا مما 

قضیت و یســلموا تســلیما«نه چنین است، قســم به خدای تو که اینان )به حقیقت( اهل ایمان 

نمی‌شــوند مگر آنکه در خصومت و نزاعشان تنها تو را به داوری طلبند و آن‌گاه به هر حکمی 

 از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند. 
ً
که کنی اعتراض نداشته، کاملا

آیه سوم: سومین آیه که بر حرمت نقض حکم و ممنوعیت تجدیدنظرخواهی دلالت دارد، 

آیه 36 ســوره احزاب، می‌باشد، که خداوند متعال در این آیه خطاب به مردم می‌فرماید: »وما 

 أن یکون لهم الخیرةُ من أمرهم ومَن یعص الله 
ً
هُ أمرا

ُ
کان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسول

« و هیچ مرد و زن مؤمنی را در کاری که خدا و رسول حکم کنند 
ً
 مبینا

ً
 ضلالا

َّ
ه فقد ضل

َ
ورسول

اراده و اختیاری نیســت )که بر آن اعتراض نموده و رأی خلافی اظهار نمایند( و هر کس نافرمانی خدا و 

رسول او کند، به گمراهی سختی افتاده است. 

طریقه استدلال به آیات: 

به صورت خلاصه نحوه اســتدلال به آیات این اســت که؛ قضاء و حکمى که در این آیات 

بیان شــده، هم احکام کلى و هم احکام جزئى را دربر مى گیرد. بنابراین، قضاوت و دادرسى 

اصطلاحى را هم شامل مى شود و اگر بپذیریم که با بیان دلایلى نیابت از پیامبر در امر قضاوت 

جایز خواهد شــد، در این صورت آیات فوق، دادرسى و قضاوت غیر پیامبر و جانشینان او را 
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هــم دربر مى گیرد؛ بدین ترتیب تجدید نظر خواهی و نقض حکم آنان نیز حرام خواهد بود. 

)موسوى اردبیلى، 1381، ص262(

ب( روایات� 

در رابطه بــا حرمت نقض حکم و ممنوعیت تجدیدنظرخواهــی، مقبوله عمربن حنظله، 

مهمترین روایت استناد شده در این باره است. امام صادق)ع( می‌فرماید: »فإذا حکم بحکمنا 

ه فإنّما استخف بحکم 
ّ
فلم یقبله منه فبحکم الله اســتخف وعلینا ردَّ والرادُّ علینا الرادُّ على الل

ه« پس هرگاه قاضى به حکم ما قضاوت کند و از او پذیرفته نشود 
ّ
الله وهو على حد الشرک بالل

به حکم خدا اهانت‏شده و این رد بر ما است و رد‌کننده ما رد‌کننده خدا است و رد خدا هم در 

حد شرک به خدا است. )عاملى، 1414ق، ج18 ص99(

طبق این روایت، پیروى از حکم قاضى و پذیرفتن حکم قاضى واجب اســت و با پذیرفتن 

بررســى، تجدیدنظرخواهی و نقض حکم قاضى، یک نوع دادرســى بى فایده و لغو خواهد 

بود. 

اشــکال: منظور از رد حکمى که رد ائمه و خدا اســت و شرک محسوب م‏ىشود، عبارت 

اســت از رد حکم ائمه علیهم الســام و فرض این است که قاضى و یا مجتهدى که دلیل هر 

چنــد علمى، بر بطلان حکم قاضى اول دارد، حکــم او را حکم ائمه نم‏ىداند، بلکه حکم و 

فتواى خودش را حکم ائمه م‏ىداند. پس رد حکم اول رد حکم ائمه علیهم السلام نیست. 

ج( حکم عقل و بناى عقلاء� 

عقــل به طور بدیهى حکم م‌ىکند که در هر جامعه بشــرى، دادرســى لازم اســت و اگر 

قضاوت و دادرســى وجود نداشته باشد، بی‌نظمی رخ مى دهد، زمام امور از دست مى رود، 

ى احقاق نمى شــود. بنابراین، حکم قاضى باید اجرا شود و 
ّ

عدالت گســترش نمى یابد و حق

نقض نگردد تا به امور سیاســی و اجتماعی آسیبى نرســد و خصومتها و نزاعها تا حد امکان 

حل و فصل شــود و اگر حکم قاضى، نقض‌پذیر باشــد، همواره از ســوى یکى از دو طرف 

دعوى، در معرض اعتراض خواهد بود که بدون شــک، خود این کار به بی‌نظمی و بى ثباتى 
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مى انجامد. 

همواره بناى عقلاء و سیره قطعى مسلمانان، ضرورت قضاوت و دادرسى را در هر جامعهى‌ 

 و فصل اختلافهــا در هر جامعه‌اى نهاد، تا کارها به 
ّ

م‌ىطلبــد که باید جایگاهی را براى حل

سامان رسد. )موسوى اردبیلى، 1381، ص 263(

پــس با توجه به دلایل فوق، نقض حکم قاضى بــه منزله بى اعتنایى و نادیده گرفتن حکم 

خداوند بوده و ناروا و ناصواب اســت، ولى نه بدان معنى که نقض حکم، به هیچ وجه جایز 

نباشد که در مواردى، نقض حکم جایز است، زیرا این حکم به منزله حکم الهى پنداشته نمى 

شود که نقض آن جایز نباشد. 

د( اجماع� 

یکی دیگر از مبانی که بر ممنوعیت نقض حکم و تجدیدنظرخواهی آورده شــده اســت، 

اجماع می‌باشــد، چنانچه محقق آشــتیانى در این مورد دلایلی را اقامه کرده و مهمترین آن‏را 

اجماعى دانســته که با شــهرت عظیم تایید شده است. ایشــان م‏ىفرماید: »الثانى: الاجماع 

المنقول البالغ حد الاســتفاضة المعتضدة بالشــهرة العظیمة المحققــة و المنقولة، بل عدم 

الخلاف فی المســالة و هو الحجة فی المســالة من حیث کونه من ظنون الخاصة‏« دلیل دوم 

اجماع منقول است که در حد استفاضه بوده و با شهرت محقق و منقول نیز تایید شده است، 

بلکه دلیل اصلى فقدان اختلاف در مساله است؛ زیرا این از ظن‏هاى خاص به شمار م‏ىآید. 

)آشتیانى، 1363،  ص 54 و55(

از دیدگاه‌های مطرح شــده می‌توان نتیجه گرفت: حکم قضایی، هنگامی که با دلیل قطعی 

شرعی )نصّ کتاب، سنت متواتره و اجماع( ناسازگار باشد، به نظر بیشتر فقهاء قابل نقض است. 

ه( مغایرت با فلسفه‌ قضا� 

یکی دیگر از مبانی که برای ممنوعیت نقض حکم و تجدید نطر خواهی مطرح شــده، این 

است که این نوع دادرسی با فلسفه تشریع قضا که قطع نزاع و فصل خصومت می‌باشد منافات 

دارد؛ محقق آشتیانی به نقل از مرحوم محقق رشتى برای اثبات این مبنا چنین استدلال می‌کند: 
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»و من الواضح النزاع یستحیل ان یطرا علیه فصلان متماثلان، او متضادان نحو استحالة فصل 

امر متصل مرتین، فاذا تحقق مرة عند حاکم جامع لشرایط صحة القضاء فصل الخصومة فلم 

یبق امر قابل للفصل شــرعا بعد« پرواضح است همانگونه که یک ش‏ىء متصل، محال است 

دو بار )از یک نقطه( جدا شود، همچنین یک نزاع و خصومت محال است دو فصل همگون )دو 

حکم شــبیه هم( و یا فصل متضاد )دو حکم مخالف( داشــته باشد. بنابراین، اگر خصومت از سوى 

یک قاضى واجد شــرایط قضاوت صحیح، حل و فصل شود، شرعا چیزى باقى نم‏ىماند که 

دو باره فصل خصومت‏شود. )آشتیانى، 1363، ج‏1، ص‏108(

توضیح اینکه: از نظر سیره قطعى، رجوع به قاضى، همیشه در مورد خصومت و براى فصل 

خصومت اســت وگرنه مراجعه لغو خواهد بود. بنابراین، یا قضاوت قاضى مســاوى است‏با 

فصــل خصومت و یا بر فرض تنزل باید بگوییم قضاوت و رفتن پیش قاضى متلازم اســت‏ با 

فصل خصومت. شــاهد این ســخن، روایات فراوانى است که در این باره وارد شده است، از 

جمله: 

امام صادق علیه الســام م‏ىفرماید: »؛ )ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة الى قاض او ســلطان جائر 

فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم‏« هر انسان مؤمنى، مؤمنى دیگر را نزد قاضى و یا سلطان جائرى ببرد 

که جز حکم خدا حکم م‏ىکند، در گناه او شریک است. )عاملی، 1414ق، ج‏18، ص2( همچنان ابى خدیجه 

می‌گوید: »بعثنی ابوعبدالله علیه الســام الى اصحابنا فقــال: قل لهم ایاکم اذا وقعت‏بینکم 

خصومة او تدارى فی شی‏ء من الاخذ و العطاء ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا 

بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم 

بعضا الى السلطان الجائر« امام صادق علیه السلام مرا به سوى شیعیان فرستاد پس فرمود به 

آن‌ها بگو هرگاه میان شــما نزاع به وجود آمد، از رفتن پیش این فاســقان پرهیز کنید و مردى را 

که حلال و حرام ما را م‏ىداند از میان خود برگزینید، پس همانا من چنین کســى را براى شما 

قاضى قرار داده‏ام. بپرهیزید از اینکه برخى از شــما برخى دیگر را پیش سلطان ستمگر ببرید. 

)عاملی، 1414ق، ج‏6، ص‏100(

و همچنین اســت روایات دیگر، که مفاد و مدلول این دسته از روایات این است که فلسفه 

تشــریع قضا، فصل خصومت م‏ىباشد و‌شان قاضى نیز حل و فصل مرافعات مالى و حقوقى 
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مردم اســت. بنابراین، اگر نگوییم حکم از نظر مفهوم به معناى فصل خصومت است، بدون 

شــک در مصداق ملازم و همراه با فصل خصومت م‏ىباشــد. شــاهد این مدعا ارتکاز عقلا 

است. 

و( حرمت تفتیش و بازرسی� 

یکی از مبانی که برخی فقهاء همانند محقق آشــتیانی برای ممنوعیت نقض حکم حاکم و 

تجدید نظر خواهی متذکر شــده‌اند، حرمت تفتیش و تجسس در حکم قاضی پیشین است؛ 

یعنی قاضی جدید، حق ندارد به بررســی حکم قاضی پیشــین بپردازد؛ زیرا این امر ســبب 

می‌شود در عیبها، کاســتیها و نارواییهای حاکم، جستجو شود که امری است حرام. )آشتیانی، 

1363، ج۱، ص۵۹(

ز( قاعده‌ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی� 

از جمله مبانی که به وسیله آن بر عدم جواز نقض حکم قاضى استدلال شده است، عبارت 

اســت از اینکه اگر نقض جایز باشــد، مســتلزم هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی است؛ 

چنانچه که در فقره قبلی نیز بیان گردید، محقق آشتیانى در باره عدم جواز نقض حکم، ادله‌ای 

را ذکر کرده که یکی دیگر از آن لزوم هرج و مرج اســت، ایشان می‌فرماید: از جمله دلایل بر 

عدم جواز نقض حکم قاضى، عبارت است از اینکه جواز نقض مستلزم هرج و مرج م‏ىشود 

و آن باطل اســت. لزوم هرج و مرج ظاهر است و بطلان آن اظهر. . )آشتیانی، 1363، ج۱، ص54 

و55(

نحوه اســتدلال این است که هرج و مرج مبغوض شــارع است و روشن است هر چیزى 

که موجب هرج و مرج شــود نیز مبغوض شــارع اســت؛ زیرا خلاف غرض تشریع قضاوت 

است. 

به صورت خلاصه از دیدگاه‌های بیان شده، می‌توان نتیجه گرفت که در آرای قضایی اصل 

بر عدم جواز نقض است، مگر با دلیل قطعی، مخالفت آن با شرع آشکار گردد. 

از این جهت، در جاهایی که شــک داریم به درســتی حکــم، نمی‌دانیم که آیا قابل نقض 
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است، یا خیر، می‌توان اصل را بر عدم جواز نقض نهاد، چنانچه که اغلب علما قائل‌اند که در 

فقه هم، اصل بر عدم جواز نقض آرای قضایی است. 

ولی برخی دیگر استثناآتی را مطرح نموده که بر اساس آن موافق تجدید نظرخواهی و نقض 

حکم شده‌اند، که ما در این قسمت آن را ذکر نموده و به توضیح آن می‌پردازیم. 

۵-۲ –  مبانی تجدید نظرخواهی در فقه حنفی� 

به صورت کلی اغلب فقهاء اهل ســنت بر این دیدگاه هستند که دعوا با رسیدگی و صدور 

حکم قاضی نخستین حل و فصل می‌شود و حکم صادر شده توسط قاضی اولی معتبر است؛ 

چون ظاهر آن اســت که حکم صادره مطابق اصول و ضوابط شــرعی و قضایی بوده اســت. 

بنابرایــن فقهای حنفی اصل ممنوعیت تجدیدنظرخواهی را پذیرفته و قائل به اصل ممنوعیت 

تجدیدنظرخواهی هســتند، بعضا به مبانی آن نیز اشاره کرده‌اند، که در این قسمت به بیان این 

مبانی پرداخته خواهد شد. 

الف( آیه‌ ٦٥ سوره‌ نساء� 

 یکی از مبانی تعبدی کــه فقهای حنفی برای ممنوعیت نقض حکم و تجدیدنظرخواهی، 

به آن اســتدلال کرده‌اند، آیه 65 ســوره مبارکه نســاء می‌باشــد، آیه این است: فلا و ربک لا 

یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا 

تسلیما. 

به پروردگارت سوگند که آنان مومن نخواهد بود مگر اینکه در منازعات خود تورا به داوری 

طلبند، و پس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. 

آیه در باره زبیر بن عوام و یکی از انصار مدینه می‌باشد که در رابطه با نزاع که در نخلستان 

بر سر آبیاری بین‌شان ایجاد شده بود، نزد حضرت پیامبر)ص( آمدند و ایشان بین آن دو داوری 

کردنــد که نتیجه آن محق بودن زبیر بود که این حکــم پیامبر مورد اعتراض مرد انصاری قرار 

می‌گیرد و پیامبر را به جانبداری از زبیر که عمه زاده پیامبر بود، متهم می‌کند، لذا این آیه نازل 

می‌شود. 
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اســتدلال به این آیه بدین نحو اســت که تسلیم شــرط تحصیل ایمان است و اعتراض و 

درخواست نقض مغایر تســلیم است. همانطور که پذیرش حکم پیامبر شرط تحصیل ایمان 

است، قبول کردن حکم قاضی که جانشین پیامبر است و بر اساس ضوابط شرعی رسیدگی و 

حکم صادر کرده است، نیز باید شرط تحصیل ایمان قرار گیرد. )جردات، 1426ق، ص56(

این اســتدلال نیز به نظر نگارنده پذیرفته نیســت؛ زیرا اگر بنا باشــد قاضی قبلی چون که 

جانشین پیامبر محسوب می‌شود، حکمش قابل نقض نیست، قاضی بعدی نیز چنین خواهد 

بود، گذشته از آن، هیچ فقیهی طرفدار عدم جواز نقض حکم بطور مطلق نبوده و حکم قاضی 

را حکم خدا و پیامبر نمی‌داند. 

ب( آیه‌ ٣٦ سوره‌ احزاب� 

یکی دیگر ازمبانی تعبدی که توسط آن برای عدم نقض حکم و ممنوعیت تجدیدنظرخواهی 

هُ 
ُ
آورده شده، آیه 36 سوره مبارکه احزاب است: وما کان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسول

 .
ً
 مبینا

ً
 ضلالا

َّ
ه فقد ضل

َ
 أن یکون لهم الخیرةُ من أمرهم ومَن یعص الله ورسول

ً
أمرا

هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری 

در برابر فرمان الهی داشته باشد؛ و هرکس نافرمانی خدا ورسولش را نماید به گمراهی آشکاری 

دچار شده است. 

اغلب مفســران قائل‌اند که ایه در باره زینب بنت جحش نازل شــده است؛ وقتیکه زینب 

متوجه شد که خواستگار او خود حضرت پیامبر نبوده، بلکه زید بن جارثه است، ناراحت شد 

و زیربار نرفت، عبدالله برادرش نیز طرف او را گرفت و با او هماهنگ شد. لذا این آیه مبارکه 

نازل شد و این در حقیقت هشداری است برای کسانی که طبل مخالف در مقابل تصمیم خدا 

گاهی پیدا کردند تسلیم دستور خدا و پیامبرش  و رسولش می‌زنند؛ آنان وقتیکه از این مساله آ

گردیدند؛ این مطلب را علی اکبر قرشی صاحب تفسیر احسن الحدیث از شماری از مفسرین 

اهل سنت نقل نموده است؛ ) قرشی، 1377، ج‏8، ص 361(

 همچنان در سیره ابن هشام به نقل از طبرانی که وی از قتاده روایت کرده و می‌گوید وقتى 

رســول خدا صلی الله علیه و آله خواست زینب را از براى زید خواستگارى کند، نزد او کس 
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فرســتاد زینب پنداشت که پیامبر او را از براى خودش می‌خواهد لذا خوشحال شد ولى وقتى 

فهمید از براى زید می‌خواهد، امتناع ورزید و ســپس راضى شد. )ابن اثیر، 1385، ج2، ص 177( 

و نیز ابن اثیر به نقل از طبرى که وی در تفسیر خود از طریق عکرمة از ابن عباس و همچنین 

از طریق عوفى از ابن عباس این مطلب را روایت کرده است. 

طریقه اســتدلال به این آیه چنین اســت که آیه عمومیت دارد و شامل همه امور می‌شود، 

چنانچه که ابن کثیر بر این باور اســت؛ وی می‌گوید: هرگاه خدا و رســولش به امری حکم 

کردنــد نباید مخالفت شــود؛ بنابراین مطابق آیه حکم خدا و پیامبــرش نزاع را به طور قطعی 

رفع می‌کند و مجوزی برای اعتراض باقی نمی‌گذارد و همچنان هرگاه حکم قاضی مســتند به 

اصول شــرعی باشــد، خصومت را رفع کرده و اعتراض بر آن و نقض آن جایز نیست. )برکات، 

2007م، ص443(

ولی قبلا ما اثبات نمودیم که تجدیدنظرخواهی و نقض حکم قاضی مساوی با نقض حکم 

خدا و رسولش نیست؛ چه بسا قاضی بعدی نیز همین حرف را بگوید که نقض حکم من هم 

این تبعات را به دنبال دارد، و از طرف دیگر در برخی موارد نقض حکم واجب می‌باشــد که 

با این اســتدلال منافات دارد. بنابراین ما بطور مطلق نمی‌توانیم بگوییم که نقض حکم حاکم 

جایز نیست، چنانچه که خلافش ثابت گردید. 

ج( اجماع� 

یکــی دیگر از مبانی ممنوعیت تجدیدنظرخواهی و نقض احکام قضایی، اجماع اســت، 

چنانچه فقهای اهل ســنت معتقد‌اند که هرگاه قاضی حکمی را از طریق اجتهاد صادر نموده 

باشــد و اجتهادش مخالف دلیل قطعی همچون نص و اجماع نباشد، صحیح و نافذ است و 

قابل نقض و تجدید نظر نمی‌باشــد؛ ابن قدامه در باره این مساله ادعای اجماع نموده است. 

وی می‌نویسد: 

هرگاه قاضی اجتهادش تغییر نماید و یا به خلاف قضات پیشــین حکم دهد و حکمش نیز 

با نص و اجماع ناسازگار نباشد، حکمش قابل نقض نمی‌باشد و اصحاب بر یا مطلب اجماع 

دارنــد؛ زیرا عمر با اجتهــاد ابوبکر مخالفت نمود ولی آن را نقــض نکرد و حضرت علی با 
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اجتهاد عمر مخالفت کرد ولی آن را باطل اعلام نکرد. )العیمری، 1390، ج1، ص63(

د(  سازگاری با مفهوم قضا� 

یکی از مبانی که برای ممنوعیت تجدیدنظرخواهی آورده شده است، این است که ممنوعیت 

تجدیدنظرخواهی با آرای قضایی و با تعریف و مفهوم قضا سازگار است؛ زیرا در تعریف قضا 

عنصر الزام و اســتحقاق تنفیذ و پرهیز از تغییر و تبدیل جز در موارد معدود، ضروری اســت، 

که این با ممنوعیت تجدیدنظرخواهی ســازگاری دارد؛ همچنین معنای لغوی قضا که حکم، 

قطع، ختم و انفاذ اســت، نیز همین مطلب را می‌رســاند. از سوی دیگر فرق میان فتوا و قضا 

این اســت که قضا اختصاص به الزام دارد نیز با ممنوعیت تجدیدنظرخواهی ســازگار است. 

)ابن قدامه، 1388، ج11؛ ص407(

ه(  تسلسل و اخلال در نظم اجتماعی � 

یکی دیگر از مبانی ممنوعیت تجدیدنظرخواهی این است که اگر چنانچه احکام که صادر 

شده است نقض گردد، منجر به تسلسل و ضرر شدید و عدم استقرار احکام قضایی می‌شود؛ 

زیرا اجتهادات همواره گوناگون هســتند و هر کس اگر بنا باشــد مطابق اجتهاد خودش حکم 

قضایی را نقض کنند، در این صورت طبق ضرب المثل معروف: »سنگ به سنگ گیر نخواهد 

کرد«. چنانچه ابن فرحون در این زمینه می‌نویســد: نقض احکام اجتهادی جایز نیست؛ زیرا 

اگر حکم اول نقض شود حکم دوم هم نقض می‌شود حکم سوم هم نقض خواهد شد و هکذا 

چهارم و پنجم، که در این صورت حد یقفی برای آن متصور نخواهد بود و این ضرری شدیدی 

است. )العیمری، 1390، ج1، ص63(

و( جریان اصاله الصحه در مورد حکم قاضی پیشین� 

یکی دیگر از مهم‌ترین دلیل آنان بر لازم نبودن تجدید نظرخواهی در احکام قاضی پیشین 

و نقض حکم آن، جریان اصاله الصحه که یک اصل اجتماعی و عقلایی اســت، می‌باشــد؛ 

پس اگر دعوا دوباره نزد قاضى دیگر اقامه شــود، قاضى دوم نمى تواند احکامى را که قاضى 
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پیشین صادر کرده تجدیدنظر کند، زیرا اصل صحت، حکم مى کند که این احکام به صورت 

صحیح صادر شــده و صحیح هســتند، افزون بر این، تنها کسى که حق بررسى احکام صادر 

شده را دارد، قاضى داراى ولایت بر قاضى پیشین است و در واقع، مرجع بالاتر، حقّ رسیدگى 

و تجدیدنظر دارد، نه مرجع هم عرض؛ ابن قدامه این نظر را پذیرفته اســت. )ابن قدامه، 1388، 

ج9؛ ص58(

ز( عدم ترتب ثمره بر نقض حکم� 

یکــی دیگر از مبانــی ممنوعیت نقض حکم و جواز تجدیدنظرخواهــی عدم ترتب فایده 

بر نقض حکم اســت. چنانچه ابن قدامه می‌نویســد: نقض نمی‌شود حکمی که برابر با حق 

اســت؛ زیرا ثمره و فایده‌ای در نقض آن نیست؛ چون حق، به صاحب حق رسیده است. پس 

همان گونه که اگر حق‌ به‌طور قهری، بدون حکم، به صاحب حق برسد، دگرگونی در آن پدید 

نمی‌آید، چنین اســت وقتی که حقی به صاحب حق برسد، با حکم قاضی که شایستگی قضا 

ندارد که در این جا، بودن قاضی مانند نبودن آن است. )ابن قدامه، 1388، ج۹، ص ۵۸(

۶. جمع‌بندی و نتیجه گیری� 
از مباحثی که در باره شــرایط و مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی در حقوق افغانستان انجام 

گرفــت، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که تجدیدنظرخواهی که در فقه اســامی از آن تحت 

عنوان نقض حکم حاکم یاد می‌شــود، مطابق مبانی فقهی اکثر فقهای اهلبیت و احناف اصل 

ممنوعیــت آن حاکم اســت، مگر در موارد خاص و اســتثنایی که ادلــه حرمت نقض حکم 

شــامل آن نشــود، به عنوان یکی از طرق فوق العاده شــکایت از آراء قطعی و نهایی محاکم 

قابــل پذیرش بوده کــه از طریق آن محکوم علیه حکمی که از اعتبــار امر مختومه برخوردار 

بوده، می‌تواند از مرجع صادر‌کننده، نقض آن را به ســبب دســتیابی بــه دلایل جدید که در 

حین دادرســی معلوم نبوده، تقاضا نماید. بنابراین می‌توان گفت که مطابق مبانی فقهی فقهای 

اهلبیت و حنفی، مقررات قوانین موضوعه افغانســتان در این زمینه با مشکل عدم مشروعیت 

 وارد حقوق فرانسه 
ً
مواجه نیســت. پیشینه تجدیدنظرخواهی ریشــه در حقوق رم دارد که بعدا
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شده است. در افغانستان نیز از زمان شاه امان الله خان هنگامیکه محکمه سه مرحله‌ای شد، 

تجدیدنظرخواهی بر آراء محاکم پیش‌بینی گردید. 
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